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اهمیــت نابینایان به عنــوان بخش 
بزرگی از جامعه انســانی موجب شد 
تا در سال 1950 ســازمان آموزشی، 
علمی، فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و فدراسیون 
جهانی نابینایان‌، روز 15 اکتبر برابر با ۲۳ مهر‌ را روز 
جهانی عصای سفید یا ایمنی نابینایان اعلام کنند تا 
مردم سراسر دنیا به حقوق این گروه از معلولان بیشتر 
آگاهی یابند و در راستای تحقق آرمان‌های انسانی با 
آنان همگام شوند. در حال حاضر مطابق آمار یونسکو‌، 
۳۵ میلیون نابینای مطلق و 1۲۵ میلیون کم‌بینا در 
کشــورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند. اما در 
طول هفت دهه‌ برای این جمعیت انبوه چه کارهایی 
انجام شده است؟ آیا مشکلات آنها افزایش یافته یا در 
حال کاهش است؟ شاخص‌های فردی و اجتماعی 
ضروری مانند ســوادآموزی، رفاه، اشتغال، ازدواج و 
تحصیل رو به بهبود بوده است و اگر جامعه نابینایان 
را با دیگر اقشار جوامع مقایسه کنیم، وضعیت آنان 

چگونه است؟  کتاب »روز جهانی عصای سفید« اثر 
اباذر نصر در هشــت فصل جامع و مفصل به مسائل 
پیرامون نابینایان )از سیر تاریخی تا بررسی حوزه‌های 
مختلف جامعه‌شناسی، ادبیات، فرهنگ، بهداشت و 
درمان و...( پرداخته است‌. فصل اول کتاب به تاریخ 
شکل‏‌گیری روز جهانی نابینایان می‌پردازد و فصل دوم 
به مسائل مربوط به جامعه‌شناسی نابینایان می‌پردازد. 
بر اساس آمارها۱۵۰ هزار نابینا در کشورمان زندگی 
می‌کنند و ۶۰۰ هزار نفر نیز در معرض ابتلا به نابینایی 
قرار دارند. همچنین تعداد افرادی که به علت عواملی 
مانند حوادث و بیماری‌های مختلف چشمی در خطر 
نابینایی هستند، سه برابر تعداد نابینایان کشور است. 
از اساسی‌ترین مشــکلات نابینایان مسأله اشتغال 
است، زیرا در میان آنها تعدادی افراد با تحصیلات بالا 
وجود دارد که متأسفانه کارفرمایان از به‌کارگیری آنها 
طفره می‌روند. در حالی ‌که نابینایان حق استفاده از 
کلیه امکانــات رفاهی معمول در جامعه را دارند و به 
بهانه نابینا بودن نباید از حقوق طبیعی خود محروم 
بمانند. هم‌اکنون ۷۰ درصد نابینایان کشور بیکارند و 

برخی از شاغلان نیز کار مفید و مطلوب ندارند. این در 
حالی است که طبق قانون عصای سفید، مؤسسه‏ها 
باید سهمی را برای کار نابینایان اختصاص بدهند. به 
طوری که طبق قانون، استخدام سه درصد از نیروی 
انسانی معلول توسط دستگاه‌های دولتی الزامی است 
و این قانون در جامعه اجرا نمی‌شود؛ چرا‌که بسیاری 
از نابینایان در آزمون‏های ورودی به دســتگاه‌های 
دولتی پذیرفته، اما در مصاحبه رد می‌شوند. در این 
بخش همچنین به نقش مهم تشکل‌ها در پیشرفت 
امور مربوط به نابینایان می‌پردازد و اینکه در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا، تشکل‏های نابینایان به لحاظ 
برخورداری از جایگاه حقوقی معین، مدیریت علمی 
و ارتباط‌های درون و برون‌سازمانی قوی توانسته‏اند 
با حضور در عرصه سیاستگذاری‏های کلان، حقوق 
اجتماعی نابینایان را در ابعاد مختلف مطالبه کنند، اما 
نگاهی به عملکرد انجمن‏ها و مؤسسه‏های غیردولتی 
فعال در امور معلولان ایران کارنامه چندان مثبتی از 
آنها ارائه نمی‏دهد. در فصل سوم نویسنده به بررسی 
مسایل مربوط به بهداشت و درمان نابینایان پرداخته 
است‌. بسیاری از نابینایی‏ها )ارثی و غیر‌ ارثی( قابل 
پیشگیری و درمان هستند. نابینایی و کم‌بینایی در 

بســیاری از موارد به دلیل عدم دسترسی اطلاعات 
دقیق و عدم شناخت علل آنها از سوی مردم به‌ویژه 
مردم روستاهای دورافتاده و محروم صورت می‌گیرد. 
در این راستا اطلاع‌رسانی به مردم از طریق رسانه‌ها، 
مطبوعات، مراکز بهزیســتی و خانه‌های بهداشت 

روستاها اهمیت بسزایی دارد.

از متن کتاب
هنگامی که با فرد نابینا روبه‌رو می‌شوید خود را به او 
معرفی کرده و به هنگام ترک محل به او بگویید که 
محل را ترک می‌کنید. مســتقیماً با خود فرد نابینا 
حرف بزنید و برای صحبت با آنها شــخص دیگری 
را واســطه قرار ندهید؛ چراکه آنها قادر هســتند به 
خوبی مفهوم کلام شما را درک کرده و پاسخ دهند. 
هیچگاه با فرد نابینا بلند صحبت نکنید؛ چراکه آنها 
دارای حس شــنوایی قوی هستند. به جای نابینا به 
نگاه کردن بپردازید و محیط اطرافش را برای او شرح 
دهید تا او نیز بتواند با محیط ارتباطی سازنده برقرار 
کند. به خاطر ضعف آنها در بینایی از اشتباهات‌شان 
چشم‌پوشــی نکرده و به آنها فرصت دهید تا اشتباه 

خود را جبران کنند.

معرفی 
کتاب

دل نوشت
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در بین نوابغ و 
مردان تاریخ 

ایران شاید 
»کمال‌الملک« 

معروف‌ترین 
نابینایی باشد که 
بتوان از او نام برد

تاریخچه روز جهانی عصای سفید!
شاید بهتر باشد بدانید که به چه دلیل، روز پانزدهم اکتبر را به 
نام »روز جهانی عصای سفید«‌، نامگذاری کرده‌اند. ماجرای 
استفاده و ابداع عصایی تحت عنوان عصای سفید به صورت 
ابتدایی، به سال 1921 برمی‌گردد. »جیمز بیگز« عکاسی 
است که بر اثر سانحه تصادف بینایی خود را از داد. او که اهل 
شهر بریستول انگلســتان بود در جایی زندگی می‌کرد که 
اطرافش ترافیک و تردد خودرو‌ها بسیار زیاد بود. به همین 
دلیل عصای خودش را به رنگ ســفید درآورد تا در هنگام 
شب و تاریکی هوا بهتر دیده شود و خطر کمتری تهدیدش 
کند. 10 سال بعد یعنی سال 1931 در کشور فرانسه »گیلی 
دهربمنت« به صورت نمادین و در حضور تعدادی از وزرای 
فرانسه دو عدد عصای سفید را به افراد نابینا اعطا کرد. پس 
از مدتی حدود 5 هزار عصا برای معلولان و مردمی که طی 
جنگ جهانی اول، دچار نابینایی شده بودند، فرستاده شد. 
همزمان در کشور آمریکا نیز فردی به نام »جورج.آ.بونهام« 
یکی از اعضای کلوب بین‌‎ا‌لمللی »لاینــز«، این عصا را به 
صورت رســمی با برگزاری مراسمی معرفی کرد. ماجرای 
ابداع این عصا توسط این گروه، به آنجا برمی‌گردد که شبی 
فردی نابینا قصد عبور از خیابان را با عصای ساده و تیره‌ای را 
داشت که اعضای گروه پس از دیدن این صحنه عصای او را 
برایش سفید می‌کنند تا رانندگان او را بهتر ببینند. در ادامه 
و در سال 1931 کلوب بین‌المللی »لاینز« به برنامه‌ای برای 
ارتقاء سطح ایمنی و استفاده از عصای سفید در بین نابینایان 

تبدیل شد. آیین استفاده از عصای سفید برای نابینایان از 
دسامبر سال 1930 در ایالت ایلینویز آغاز شد و رانندگان 
این عصا را به عنوان نماد نابینایان می‌شــناختند. عصای 
سفید در اثنای جنگ جهانی دوم برای توانبخشی معلولان 
جنگ توسط »دکتر ریچارد ای هوور« در بیمارستان نظامی 
ولی‌فورگ ارتقا یافت. این عصا در ابتدا یک عصای ســاده و 
چوبی بود که به رنگ سفید درآمده بود اما در سال 1944 
دکتر »هوور« عصای معروف به کلوب لاینز را که طرحی از 
چوب بود به بیمارستان برد و حدود یک هفته روی آن کار 
کرد و آن را به چیزی که این روزها به عنوان عصای ســفید 
مشهور است، تبدیل کرد. عصایی که »هوور« طراحی کرد 
یک عصایی پلاستیکی و بلند است که طرح کنونی عصای 
نابینایان از آن الگوبرداری شده است. پس از این ابداع، دکتر 
هوور به پدر تکنیک عصای سبک سفید مشهور شد. عصای 
هوور اولین ایده‌اش انعطاف و تاشدگی از وسط بود که عصا را 
به چهار مفصل انعطاف‌پذیر تقسیم می‌کرد و در آخر عصای 
یک متری به چیزی در حدود 30 سانتی‌متر کوتاه می‌شود و 

نگهداشتن آن برای نابینایان بسیار راحت‌تر شد.

از کمال‌الملک تا هلن کلر
نابینایی نیز مانند هر معلولیت دیگری، ممکن است به ظاهر 
توانمندی فرد مبتلا به این معلولیت را کاهش دهد و سبک 
زندگــی این افراد را از حالت معمول خود خارج کند. با این 
حال، اگر سری به تاریخ و افراد مشهوری که نام‌شان در تاریخ 

ماندگار شده بزنیم با اسامی افرادی برخورد می‌کنیم که با 
وجود نابینایی توانسته‌اند دست به اقداماتی تأثیرگذار بزنند 
و نام‌شان را در تاریخ ماندگار کنند. زنان و مردانی که اجازه 
ندادند، نابینایی مانع از آن شود که نبوغ ذاتی‌شان را نادیده 
بگیرند و سعی بر پرورش استعدادهای خود نداشته باشند، 
بلکه با تلاش مضاعف توانســته‌اند چراغ راه تمام نابینایان 
جهان برای ادامه زندگی و فرار از ناامیدی باشــند. در بین 
نوابغ و مردان تاریخ ایران شاید »کمال‌الملک« معروف‌ترین 
نابینایی باشد که بتوان از او نام برد. کمال‌الملک نقاش مشهور 
ایرانی که در میانسالی به دلیل پرتاب پاره آجر به چشمش 
از یک چشم نابینا شد اما تا آخر عمر و با وجود این معلولیت، 
به نقاشی ادامه داد و توانست آثار بی‌نظیر بی‌شماری را پس 
از این اتفــاق خلق کند. از دیگر نفرات ماندگار در تاریخ که 
از نابینایی رنج می‌بردند می‌توان به »طه حسین«، ادیب، 
نویسنده، ســخنور بزرگ مصری و ناقد معاصر عرب اشاره 
کرد. او که از پیشــگامان جنبش نوگرایی در مصر بود، در 
کودکی بر اثر عفونت چشــم و درمان غلط بیماری، نابینا 
شد و با اینکه این واقعه قبل از سن شش سالگی‌اش بود، اما 
نبوغ و استعدادش از همان زمان مشاهده شد تا جایی که با 
وجود نابینایی توانست در هفت سالگی قرآن را حفظ کند. 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید، »هومر« کهن‌ترین و 
نامدارترین حماسه‌سرای یونانی که از افتخارات سرزمین 
یونان قدیم است نیز نابینا بود. در مستندات تاریخی آمده 
است که داستانســرایی به نام »هومر« وجود داشته که در 

قرن هفتم قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد که با وجود 
نابینا بودن به واســطه اســتعداد و توانایی بی‌بدیلش در 
داستان‌نویسی و داستان‌سرایی، توانسته نامش را در جهان 
ابدی کند. »هلن کلر« یکی دیگر از افراد مشــهوری است 
که حتماً نام او به گوش‌تان خورده اســت. نویسنده‌ نابینا و 
ناشــنوای آمریکایی که کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری را به 
رشته‌ تحریر درآورده است. این نویسنده، زمانی که 18 ‌ماهه 
بود به دلیل ابتلا به بیماری مننژیت، بینایی و شنوایی خود 
را از دست داد و بخش بزرگی از ارتباطاتش با جهان بیرون 
محدود شد. این نابینایی اما هرگز مانع فعالیت و تلاش این 
زن برای پیشرفت نشد. هلن کلر در کنار نویسندگی، زمان 
زیادی را صرف فعالیت‌های اجتماعــی می‌کرد. از جمله 
اینکه او به تأسیس مؤسسه‌ای ویژه‌‌ نابینا - ناشنوایان کمک 
کرد. هلن کلر همچنیــن در زمینه‌‌‌ حقوق زنان فعال بود و 
برای برابری حقوق آنها تلاش‌های ماندگاری کرده است. 
البته تعداد افراد نابینایی که توانسته‌اند نام‌شان را در تاریخ 
به طرق مختلف ثبت کنند بسیار زیاد است که از این میان 
می‌توان به نفراتی همچون، استیو وندر )خواننده و ترانه‌سرای 
امریکایی(، ری چارلز )نوازنده پیانو و آهنگساز(، کلود مونته 
)بنیانگذار نقاشی امپرسیونیست فرانسوی(، فرانکلین دلانو 
روزولت )سی‌ودومین رییس‌جمهور آمریکا(، مارلا رانیان 
)دونده دوی ماراتن( و‌... اشــاره کرد و افرادی که با تلاش و 
امیدوارانه ادامه دادن خود به زندگی، نماد عینی و بارز این 
شعار همیشگی هستند که‌ »معلولیت محدودیت نیست«.

گـزارش

عصایی به سپیدی دل‌هایی روشن

هم‌صحبت شدن با صاحبان عصاهای 
ســفید، شــما را وارد دنیایــی تازه و 
ناشناخته و تا حدی جادویی از زیستن 
می‌کند؛ روشندلانی که جهانشان را نه با 
چشم بیرون که با چشم درون، نظاره‌گر 
هستند و در دنیایی سرشار از احساسات 

منحصر‌به‌فرد روزگار می‌گذرانند.
پشــت پرده‌ جهانی که شــاید به نظر 
سیاه مطلق برسد، پرتوهای روشنی از 
امید می‌درخشد که شما را شگفت‌زده 

خواهد کرد.
»سمیه شعبانی« روشندلی 57 ساله، 
چند ســالی اســت که پا بــه دنیای 
بازنشستگی گذاشته است. او پیش از 
بازنشستگی در یکی از مراکز سازمان 
بهزیستی، به کار مشــاوره حضوری و 
غیر‌حضوری مشــغول بود و حالا چند 
ســال اســت که با پایان یافتن دوران 
رسمی خدمت، ســرش را به مشاغل 

خانگی گرم کرده است.
او روزهای بازنشســتگی‌اش را اینگونه 
توصیف می‌کنــد: »جوهر وجود من با 
کار عجین شده است. زمانی که حکم 
بازنشســتگی‌ام را گرفتم تنها به یک 
موضوع فکر می‌کردم و آن یافتن شغلی 
تازه بود که بتوانــم در این دوران به آن 
مشغول شوم. آن زمان یکی از فرزندانم 
از برگزاری‌های دوره‌های کار با کامپیوتر 
و تایپ برای نابینایان صحبت کرده بود 
و من مشتاق شــدم که این دوره‌ها را 
ســپری کنم و بعد از آن سفارش کار 
قبول کردم و این روزها چند ســاعتی 
در خانه به انجام این کار مشغولم. برای 
من مهم این اســت که مفید باشم و از 
ساعت‌ها و دقایقم استفاده بهینه کنم؛ 
چراکه نعمت زندگــی نباید به راحتی 

تلف شود.«
سمیه در برابر این ســؤال که شرایط 
معلولیــت چــه تأثیراتــی روی روند 
زندگی‌اش داشــته اســت، این پاسخ 
را می‌دهد: »من از بــدو تولد و به طور 
مادرزاد از داشتن بینایی محروم بودم 
و توانسته‌ام به طور کامل آن را بپذیرم. 
زندگی برای من یک درس بزرگ داشت 
و آن این بود کــه، هیچ چیز نمی‌تواند 
محدودیتی برای مــن ایجاد کند. بعد 
از گذراندن دوران حســاس نوجوانی 
که انسان شکننده‌تر و حساس‌تر است 
توانســتم در این معلولیتی که داشتم 

معنای تازه‌ای از زندگی را بیابم.«
این بازنشســته ســازمان بهزیستی، 
تنها ناراحتی خــود را »ترحم« برخی 
از افراد نســبت به روشندلان می‌داند: 
»در دوران کودکی بار نپذیرفته شدن و 
دلسوزی دوستان و فامیل و‌... خود را به 
دوش می‌کشیدم. تصور کنید برای یک 
کودک روشــندل ۱۰ ساله چه چیزی 
سخت‌تر از این است که مورد ترحم قرار 
بگیرد و دانش کافی نداشــته باشد که 
بتواند در مقابل احساس بدی که ترحم 
دیگران به او می‌دهد، اعتراض کند؟ آن 
روزها گذشت و من توانستم قوی‌تر شوم 
و به اطرافیانم گوشزد کنم که نسبت به 

من احساس ترحم نداشته باشند.«
سمیه بزرگترین موهبت الهی زندگی 
خود را داشــتن فرزندانــش می‌داند: 
»زمانی که تصمیم به مادر شدن گرفتم، 
نگران بودم که مشکل ژنتیکی و نابینایی 
مادرزادی من موجب شود که فرزندانم 
نیز نابینا یا کم‌بینا متولد شــوند. اما به 
خدا توکل کردم و خوشبختانه صاحب 
دو فرزند بینا شدم که هر دو باهوش و در 
زندگی شــخصی و کاری بسیار موفق 

هستند.«

در نابینایی معنای 
تازه‌ای از  زندگی یافتم

پرتو جغتایی
روزنامه نگار

لمس رنگ
من شاید رنگ سرخ آتشین گل سرخ باغچه حیاط‌مان را هرگز ندیده باشم، اما عطر 

سحرآمیزش را با تمام وجودم حس می‌کنم
من شاید ابرهای گره‌خورده و پنبه‌ای چسبیده به قلب آسمان را هرگز ندیده باشم، اما 

قطره‌های باران اواسط آبان را روی پوست صورتم با تمام وجود حس می‌کنم
من شاید آش رشته خوش آب و رنگ سفره افطار مادربزرگ را هرگز ندیده باشم، اما 

مزه بهشتی آن را با تمام وجود حس می‌کنم
من شاید چهره زیبای مادرم را هرگز ندیده باشم، اما مهربانی بی‌بدیل نفس‌های 

گرمش را زمانی که در آغوشش پناه گرفته‌ام، با تمام وجود حس می‌کنم
من شاید موهای از شقیقه سپید شده پدرم را هرگز ندیده باشم، اما زمختی مردانه 

دستان کارگری اش را زمانی که دستم را می‌گیرد با تمام وجود حس می‌کنم 
چه کسی گفته، برای تماشای احساس‌های ناب زندگی، نیازی است به دو چشم بینا؟ 
وقتی بسیارند زیبایی‌هایی که درک‌شان نیاز به هیچ چشمی ندارد اما لبریزت می‌کند 

از خوشبختی...

  نویسنده: پدیدآورنده: اباذر نصر
  ناشر: دفتر فرهنگ معلولان

دوربرگردان

مهناز علیجانی
مسئول کتابخانه 
تأمین اجتماعی

»آتیه‌نو« به مناسبت فرا ‌رسیدن 23 مهرماه، روز جهانی نابینایان گزارش می‌دهد

روز جهانی عصای سفید

هر ســال با فرا‌ رسیدن پانزدهم اکتبر در سراسر جهان، روزی با عنوان »روز جهانی عصای سفید« گرامی داشته می‌شود؛ روزی که در آن به شیوه‌های گوناگون به وضعیت شهروندان نابینای جوامع مختلف رسیدگی‌ شده و تلاش‌ها در این 
راستاست که حقوق شهروندی این افراد ارج نهاده شده و دیگر افراد جامعه با نابینایان برخورد معقولانه‌ای داشته باشند. ‌‌‌‌بر کسی پوشیده نیست که نابينايان، حق بهره‌گيري از كليه‌ امكانات رفاهي معمول در جامعه را دارند. آنان، حق دارند 
از پياده‌رو‌ها، خيابان‌ها، بزرگراه‌ها و وسايل ترابري همگاني مانند هواپيما، قطار، اتوبوس، خودرو، كشتي، هتل‌ها، مكان‌هاي عمومي و مراكز تفريحي و مذهبي مانند دیگر اقشار جامعه بهره‌برداري كنند. چنانچه گهگاه محدوديتي براي سود 
جستن از اين تسهيلات و مكان‌ها در ميان باشد، بايد شامل همه‌ افراد جامعه باشد و اگر شخص يا سازماني فقط براي نابينايان در استفاده از تسهيلات همگاني، محدوديت ايجاد كند يا حقوق نابينايان عاقل و بالغ را ناديده بگيرد، مجرم شناخته مي‌شود. 

همچنین رانندگان وسايل نقليه، موظف به مراعات كامل نابيناياني هستند كه با عصاي سفيد در خيابان‌ها آمد‌و‌رفت ميك‌نند. دولت، موظف است نابينايان را به مشاركت در امور دولتي تشويق كند تا آنان نيز به كار مشغول شوند.

] عکس:  الهه پورحسین[

حنا زنگنه
روزنامه‌نگار


